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داخلی،‌دخالت‌قدرت‌های‌استعماری‌در‌امور‌مختلف،‌تأثیرات‌

اقتصادی‌مخرب‌ناشی‌از‌جنگ‌و‌عوامل‌دیگر‌موجب‌ضعف‌

بیشتر‌حکومت‌مرکزی‌و‌تشدید‌بحران‌های‌داخلی‌گردید.‌در‌

بسیاری‌از‌نقاط‌کشور‌شورش‌ها‌و‌قیام‌های‌محلی‌شکل‌گرفته‌‌

و‌سررشتة‌امور‌عملًا‌از‌دست‌کارگزاران‌حکومتی‌خارج‌شده‌

بود.‌در‌سال‌های‌جنگ‌جهانی‌اول،‌دولت‌ایران‌فاقد‌وسایل‌

لازم‌برای‌گسترش‌اقتدار‌و‌کنترل‌خود‌بر‌کلیة‌ولایات‌کشور‌

بود.‌فارس،‌کرمان،‌سیستان‌و‌نواحی‌دیگری‌همچون‌مکران‌

بلوچستان‌که‌کنترلشان‌در‌مواقع‌صلح‌و‌آرامش‌هم‌دشوار‌بود،‌

انقلاب‌مشروطه‌و‌درگیری‌های‌حکومت‌مرکزی‌در‌ از‌ بعد‌

پایتخت‌بیشتر‌از‌همیشه‌از‌حکومت‌مرکزی‌جدا‌شدند.‌نبود‌

قدرت‌متمرکز‌سیاسی‌در‌ایران‌طی‌این‌سال‌ها،‌باعث‌افزایش‌

مناقشات‌قبیله‌ای‌بر‌سر‌در‌آمد،‌زمین،‌مقام‌ایلخانی‌و‌درواقع‌

خودمختاری‌آنها‌در‌نواحی‌مذکور‌شده‌بود.‌خشونت،‌راهزنی‌

گرفتن‌ راهداری،‌ عوارض‌ خود‌سرانة‌ اخذ‌ آن‌ همراه‌ به‌ و‌

و‌ بزرگ‌ تجاری‌ راه‌های‌ راه‌ها،‌چه‌ از‌ بابت‌حفاظت‌ مالیات‌

چه‌کوچک‌توسط‌ایلات‌در‌هر‌گوشه‌ای‌دیده‌می‌شد.‌آنها‌در‌

قبال‌تأمین‌محافظان‌راه‌)تفنگچی(‌علاوه‌بر‌تصاحب‌بخشی‌از‌

کالاهای‌تجار،‌وجوهی‌نیز‌از‌مسافرین‌و‌کاروانسراها‌دریافت‌

می‌کردند.‌ادامه‌این‌ناامنی‌ها‌و‌گرفتن‌باج‌اضافی،‌در‌نهایت‌

موجب‌بسته‌شدن‌راه‌های‌تجاری‌بزرگ،‌در‌جنوب‌کشور‌شد.‌

بنادر‌ و‌ جزایر‌ جنوب،‌ نواحی‌ زمانی‌ مقطع‌ این‌ در‌

خلیج‌فارس‌و‌نواحی‌پس‌کرانه‌ای‌آن‌بیش‌از‌دیگر‌نقاط‌ایران‌

ناامنی،‌بحران‌های‌محلی‌و‌منطقه‌ای‌گردید‌و‌این‌ دستخوش‌

نواحی‌درگیر‌جنگ‌ها‌و‌رقابت‌های‌قبایل‌و‌خوانین‌محلی‌شد.‌

پیامد‌ملموس‌این‌شرایط،‌پراکندگی‌و‌مهاجرت‌ساکنین‌بنادر‌و‌

جزایر‌خلیج‌فارس‌به‌نواحی‌اطراف‌بود.‌بعد‌از‌به‌قدرت‌رسیدن‌

رضاشاه‌و‌تلاش‌برای‌ایجاد‌تمرکز‌قدرت‌و‌حضور‌پررنگ‌تر‌

نیروهای‌دولتی‌در‌مناطق‌مذکور،‌تصور‌بر‌آن‌بود‌که‌اوضاع‌

آرام‌و‌از‌میزان‌پراکندگی‌و‌مهاجرت‌ساکنین‌این‌نواحی‌کاسته‌

شود؛‌اما‌تمرکز‌قدرت‌پهلوی‌که‌همراه‌باسیاست‌های‌جدیدی‌

درزمینة‌اجتماعی،‌سیاسی‌و‌اقتصادی‌بود،‌نه‌تنها‌باعث‌بهبود‌

شرایط‌در‌بنادر‌و‌جزایر‌خلیج‌فارس‌نشد؛‌بلکه‌شرایط‌را‌بدتر‌

کرده‌و‌باعث‌پراکندگی‌و‌مهاجرت‌بیشتر‌ساکنین‌این‌نواحی‌

گردید.‌در‌این‌پژوهش‌سعی‌بر‌آن‌است‌تا‌تأثیر‌نظام‌قومی‌

و‌عشیره‌ای‌بنادر‌و‌جزایر‌خلیج‌فارس‌و‌سیاست‌های‌حکومتی‌

در‌نیمة‌اول‌قرن‌بیستم‌که‌مهاجرت‌و‌پراکندگی‌ساکنین‌این‌

نواحی‌را‌به‌همراه‌داشت،‌بررسی‌شود.

عمده‌منابعی‌که‌در‌مورد‌قبایل‌و‌طوایف‌ساکن‌در‌نواحی‌

منابع‌ شده‌اند،‌ تألیف‌ خلیج‌فارس‌ حوزة‌ در‌ کشور‌ جنوب‌

تاریخ‌های‌محلی‌هستند‌که‌نظام‌قومی‌و‌عشیره‌ای‌در‌بنادر‌و‌

جزایر‌خلیج‌فارس‌را‌به‌طور‌کامل‌بررسی‌کرده‌اند؛‌مانند‌کتاب‌های‌

»فارسنامة‌ناصری«،‌»نزهت‌الاخبار«،‌»تاریخ‌و‌جغرافیای‌فارس«‌

میرزاجعفر‌خورموجی،‌»بندرعباس‌و‌خلیج‌فارس«‌سدیدالسلطنه‌

کبابی،‌»تاریخ‌بوشهر«‌محمدحسین‌سعادت‌کازرونی،‌»تاریخ‌

بنادر‌و‌جزایر‌خلیج‌فارس«‌محمدابراهیم‌کازرونی‌و‌»اهل‌هوا«‌

و‌ پراکندگی‌ به‌ منابع‌ این‌ از‌ بعضی‌ در‌ ساعدی.‌ غلام‌حسین‌

مهاجرت‌ساکنین‌این‌نواحی‌که‌در‌نتیجة‌آشوب‌و‌درگیری‌های‌

قومی‌و‌وجود‌ناامنی‌بوده‌به‌صورت‌مختصر‌اشاره‌‌شده‌است.‌در‌

منابع‌تحقیقاتی‌جدید‌هم‌به‌مسئلة‌مهاجرت‌در‌جنوب‌کشور‌و‌

به‌خصوص‌بنادر‌و‌جزایر‌خلیج‌فارس‌توجه‌بسیاری‌شده‌است‌

که‌عمدة‌آن‌مربوط‌به‌مهاجرت‌ساکنین‌این‌نواحی‌در‌نیمة‌دوم‌

قرن‌بیستم‌و‌سال‌های‌بعد‌از‌افزایش‌قیمت‌نفت‌در‌دهة‌هفتاد‌

میلادی‌است؛‌مانند‌کتاب‌»مهاجرت«‌حبیب‌الله‌زنجانی،‌مقاله‌

»کارگران‌مهاجر‌در‌خلیج‌فارس«،‌»وضع‌ایرانیان‌در‌کشورهای‌

عربی‌حوزة‌خلیج‌فارس«‌نصرالله‌آشتی،‌مقاله‌»بررسی‌مسئله‌

گنجی‌دوست،‌ محمد‌ خلیج‌فارس«‌ در‌ کار‌ نیروی‌ و‌ مهاجرت‌

به‌ بلوچستان‌ جنوبی‌ نواحی‌ از‌ مهاجرت‌ پیامد‌ و‌ »علل‌ مقاله‌

و‌ رئیسی‌ کشورهای‌عرب‌در‌حوزه‌خلیج‌فارس«‌محمدکریم‌

کتاب‌»ایرانیان‌در‌مهاجرت«‌یدالله‌ذبیحیان‌و‌خسرو‌معتضد.‌

در‌این‌منابع‌بیشتر‌به‌مهاجرت‌نیروی‌کار‌و‌مهاجران‌کارگر‌

آنان‌ عمدة‌ که‌دلایل‌ است‌ پرداخته‌ بیستم‌ قرن‌ دوم‌ نیمة‌ در‌

نیز‌مسائل‌اقتصادی‌و‌جاذبه‌های‌اقتصادی‌بیشتر‌در‌آن‌سوی‌

آب‌های‌خلیج‌فارس‌است.‌
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1. وضعیت سیاسی بنادر و جزایر در آغاز قرن بیستم

اواخر‌دورة‌ از‌ بنادر‌خلیج‌فارس‌ اداری‌و‌سیاسی‌ ساختار‌

زندیه‌تا‌حکومت‌ناصرالدین‌شاه‌قاجار‌تغییر‌چندانی‌نداشت،‌

حكومت‌و‌ضابطی‌بندر‌عباسی،‌لنگه،‌بوشهر،‌جاسك‌و‌گوادر‌

حكومت‌ می‌شد.‌ داده‌ فرد‌ یك‌ اجاره‌ به‌ مشخص،‌ مدت‌ به‌

عباسی‌به‌امام‌مسقط،‌حكومت‌لنگه‌به‌شیوخ‌قواسم‌و‌حكومت‌

بوشهر‌به‌شیوخ‌آل‌مذكور‌واگذارشده‌بود.‌آنها‌در‌حوزة‌تحت‌

اختیار‌خود،‌اختیارات‌تامی‌داشتند‌ولی‌ازلحاظ‌سیاسی‌تابع‌

ایران‌بودند.‌در‌دورة‌ناصری‌به‌دلیل‌مشكلات‌و‌دخالت‌های‌

ادارة‌ برای‌ جدیدی‌ ترتیب‌ جنوب،‌ نواحی‌ امور‌ در‌ انگلیس‌

بنادر‌و‌جزایر‌جنوب‌در‌نظر‌گرفتند‌كه‌مسئولیت‌اجرای‌آن‌به‌

عهدة‌امین‌السلطان،‌از‌نزدیكان‌و‌مشاور‌اصلی‌ناصرالدین‌شاه‌
گذاشته‌شد‌)اعتمادالسلطنه،‌1964‌:1367(.‌

امین‌السلطان‌ در‌سال‌1299ه‌.ق‌/1881م.‌ ناصرالدین‌شاه‌

منصوب‌ گمرک‌ و‌ خزانه‌ و‌ اعظم‌ دربار‌ وزیر‌ سمت‌ به‌ را‌

کرد،‌وی‌پس‌از‌انتصاب،‌به‌وزارت‌گمرك‌و‌خزانه‌درصدد‌

اجرای‌ساختار‌جدیدی‌در‌بخش‌های‌اداری‌بنادر‌خلیج‌فارس‌

برآمد.‌ازآنجایی‌که‌در‌آن‌ایام‌بندر‌عباسی،‌بندر‌بوشهر‌و‌بندر‌

بود،‌ ظل‌السلطان‌ میرزا‌ مسعود‌ فارس،‌ حاكم‌ نظر‌ تحت‌ لنگه‌

بنادر‌به‌حاكم‌فارس‌می‌رسید.‌ این‌ عمدة‌درآمدهای‌گمركی‌

امین‌السلطان‌پس‌از‌مشورت‌با‌ناصرالدین‌شاه‌او‌را‌متقاعد‌كرد‌

تا‌سعد‌الملك‌را‌به‌امور‌گمرکی‌فارس‌و‌بنادر‌منصوب‌نماید.‌

با‌موافقت‌شاه،‌حكومت‌و‌گمرک‌بنادر‌فارس‌به‌حسین‌قلی‌

میرزا‌و‌برادرش‌سعد‌الملك‌واگذار‌شد‌و‌به‌نام‌حكومت‌بنادر‌

و‌جزایر‌مستقل‌از‌حکومت‌فارس،‌قرار‌گرفت.‌بدین‌ترتیب‌

حكومت‌بوشهر‌و‌لنگه‌و‌عباسی‌از‌فارس‌جدا‌شد‌تا‌حاكم‌

مستقیم‌ بدون‌دخالت‌ را‌ نواحی‌ اداری‌آن‌ امور‌ بتواند‌ جدید‌

والی‌فارس‌انجام‌دهد‌)نظام‌السلطنه‌مافی،‌99‌:1362(.

‌1882/ ه‌.ق‌ ‌1300 سال‌ در‌ امین‌السلطان‌ مرگ‌ از‌ پس‌

را‌ او‌ اقدامات‌ اعظم‌ اتابك‌ اصغرخان‌ میرزاعلی‌ فرزندش‌ م.‌

دنبال‌كرد‌و‌در‌سال‌‌1305ه‌.ق‌/‌1887م.‌تشكیلات‌اداری‌

اعلام‌كرد‌ به‌طور‌رسمی‌مستقل‌ را‌ بنادر‌و‌جزایر‌ حكومت،‌

و‌محمدحسن‌خان‌سعدالملك‌را‌به‌این‌سمت‌منصوب‌كرد.‌

شكل‌گیری‌این‌نهاد‌جدید‌تلاشی‌بود‌از‌طرف‌حكومت‌قاجار‌

برای‌تثبیت‌موقعیت‌خود‌در‌بنادر‌و‌جزایر‌خلیج‌فارس‌و‌از‌

این‌تاریخ‌به‌بعد‌كلیة‌سواحل‌ایران‌تحت‌نظارت‌حكام‌بنادر‌

و‌جزایر‌خلیج‌فارس‌قرار‌گرفت‌كه‌مقر‌اصلی‌آن‌بوشهر‌بود.‌

تحت‌این‌اقدامات‌حكومت‌ایران‌در‌سال‌‌1305ه‌.ق‌پرچم‌

خود‌را‌بر‌فراز‌جزیرة‌سیری‌برافراشت‌و‌خواستار‌عقب‌نشینی‌

زیادی‌ و‌سخت‌گیری‌های‌ شد‌ از‌جزیرة‌جاسك‌ انگلیسی‌ها‌

علیه‌اقدامات‌انگلیسی‌ها‌به‌ویژه‌در‌گمركات‌آغاز‌گردید.‌تحت‌

حمایت‌های‌امین‌السلطان‌فعالیت‌های‌مؤثری‌برای‌جلب‌نظر‌

آمد.‌ عمل‌ به‌ خلیج‌فارس‌ جنوبی‌ بخش‌های‌ در‌ شیوخ‌عرب‌

دولت‌با‌تلاش‌های‌بی‌وقفه‌احمدخان‌كبابی‌و‌حاج‌محمدمهدی‌

ملك‌التجار‌موفق‌شد‌كه‌استشهادیه‌های‌مهمی‌دربارة‌مالكیت‌

حقیقی‌ایران‌بر‌جزایر‌مختلف‌خلیج‌فارس‌از‌شیوخ‌عرب‌به‌

كارگزاران‌ بی‌توجهی‌ دلیل‌ به‌ اقدامات‌ این‌ اما‌ آورد؛‌ دست‌

به‌خوبی‌دنبال‌نشد‌و‌به‌دلیل‌درگیری‌ها‌و‌شورش‌های‌داخلی‌و‌

از‌همه‌مهم‌تر‌وقوع‌انقلاب‌مشروطیت‌و‌قیام‌های‌مختلف‌در‌

گوشه‌و‌کنار‌مملكت،‌شاهان‌بعدی‌قاجار‌را‌به‌کلی‌از‌وضعیت‌

جنوب‌و‌اوضاع‌بنادر‌و‌سواحل‌غافل‌کرد.‌یکی‌از‌نتایج‌این‌

شروع‌ با‌ که‌ بود‌ محلی‌ خوانین‌ بیشتر‌ قدرت‌گیری‌ وضعیت،‌

کرد‌ بحرانی‌تر‌ را‌ کشور‌ جنوب‌ اوضاع‌ اول،‌ جهانی‌ جنگ‌

)وثوقی،‌479‌:1384(.

در‌ابتدای‌قرن‌بیستم،‌بخش‌عمده‌ای‌از‌نواحی‌پس‌کرانه‌ای،‌

سواحل‌و‌جزایر‌خلیج‌فارس‌زیر‌نظر‌رؤسا‌و‌خوانین‌محلی‌

قرار‌داشت.‌قتل‌و‌غارت‌و‌شورش‌های‌داخلی،‌مصادرة‌اموال‌

مردم‌و‌تجار‌از‌ویژگی‌های‌بارز‌این‌نواحی‌در‌این‌مقطع‌زمانی‌

محسوب‌می‌شد.‌وجود‌درگیری‌ها‌و‌آشوب‌در‌سراسر‌کشور،‌

خودمختاری‌ و‌ مرکزی‌ حکومت‌ کمرنگ‌ حضور‌ موجب‌

خوانین‌در‌نواحی‌مذکور‌بود.‌این‌مناطق‌به‌تفکیک‌محدودة‌

قدرت‌ حیطة‌ در‌ خارک،‌ جزیرة‌ دیلم،‌ شامل‌ خوانین‌ قدرت‌

حاکمیت‌ تحت‌ دیر‌ و‌ لاور‌ دلوار،‌ داوودی؛‌ حیات‌ خوانین‌
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پرک‌ اختر،‌ تمبک،‌ طاهری،‌ کنگان،‌ تنگستانی؛‌ خوانین‌

وگاوبندی‌در‌حوزة‌قدرت‌خوانین‌آل‌نصور‌و‌برخی‌نقاط‌آن‌

تحت‌سلطه‌آل‌حرم؛‌بندر‌عسلویه،‌نخیلو،‌مقام‌و‌جزیرة‌شیخ‌

شعیب‌)لاوان(‌تحت‌حکومت‌خوانین‌آل‌حمادی.‌بندرچیرو،‌

چارک‌و‌جزیرة‌کیش‌تحت‌ادارة‌خوانین‌عبیدلی‌و‌بندرمغو‌

وگوادر‌ چابهار‌ جاسک،‌ و‌ مرزوق‌ آل‌ خوانین‌ سلطة‌ تحت‌

تحت‌حاکمیت‌خوانین‌بلوچ‌قرار‌داشت‌)همان:‌13-2(.

از‌سوی‌دیگر‌بنادر‌و‌جزایری‌که‌به‌طور‌مستقیم‌توسط‌

بندرلنگه،‌ شامل‌ می‌شدند،‌ اداره‌ دولتی‌ ضابط‌های‌ و‌ حکام‌

بندرکوهستک‌ بندرکنگ‌و‌ بندرعباس،‌میناب،‌قشم،‌هرمز،‌

بود.‌این‌بنادر‌و‌جزایر‌وضعیت‌بهتری‌نسبت‌به‌سایر‌نواحی‌

نیروهای‌ دلیل‌حضور‌ به‌ مناطق‌ این‌ امنیت‌ داشتند،‌ جنوب‌

پررنگ‌تری‌ حضور‌ دولت‌ و‌ بود‌ تأمین‌ حدودی‌ تا‌ نظامی‌

مردم‌ نارضایتی‌ عامل‌ مهم‌ترین‌ امّا‌ داشت؛‌ نواحی‌ این‌ در‌

و‌ گمرکی‌ مأمورین‌ اجحاف‌ و‌ ظلم‌ بنادر،‌ و‌ جزایر‌ این‌

نواحی‌ این‌ در‌ دولت‌ اقتصادی‌ سیاست‌های‌ نبودن‌ مشخص‌

بندر‌ این‌ اقتصاد‌ به‌ وابسته‌ که‌ بنادر‌ دیگر‌ و‌ بندرلنگه‌ بود.‌

مالیاتی‌ نادرست‌ سیاست‌های‌ از‌ را‌ لطمات‌ بیشترین‌ بودند،‌

از‌ بعد‌ سال‌ بیست‌ طی‌ آن‌ نتیجة‌ که‌ شدند‌ متحمل‌ دولت‌

جنبش‌مشروطه،‌کاهش‌شدید‌جمعیت‌و‌مهاجرت‌گروه‌های‌
بسیاری‌از‌تجار‌و‌کسبه‌به‌بندر‌دبی،‌مسقط‌و‌هندوستان‌بود.‌

آبادی‌های‌این‌نواحی،‌به‌سرعت‌رو‌به‌خرابی‌نهاد.‌بندرلنگه‌

در‌ داشت‌ جمعیت‌ نفر‌ هزار‌ هفتاد‌ تا‌ شصت‌ روزگاری‌ که‌

مدت‌کوتاهی‌تخلیه‌شد‌و‌جمعیت‌آن‌به‌پنج‌شش‌هزار‌نفر‌

رسید.‌محلات‌و‌خانه‌ها‌درهم‌ریخته‌و‌مخروب‌شده‌بودند.‌

در‌هر‌محله‌ای‌به‌ندرت‌سه‌یا‌چهار‌خانة‌مسکونی‌باقی‌مانده‌

بود‌)ساعدی،‌14‌:1345(.

2. ترکیب قومیتی بنادر ایرانی خلیج فارس

2. 1 قبایل عرب

‌‌قبایل‌عرب‌در‌زمان‌های‌گذشته‌همانند‌دیگر‌قبایل‌و‌

از‌سرزمین‌نخستین‌ اقتصادی‌و‌جغرافیایی‌ به‌دلایل‌ عشایر،‌

خویش‌که‌یمن‌و‌حجاز‌بوده‌به‌سوی‌مناطق‌دیگر‌کوچیده‌اند.‌

برخی‌از‌تاریخ‌نگاران‌کوچ‌اعراب‌به‌جنوب‌ایران‌را‌با‌کوچ‌

آریایی‌ها‌به‌فلات‌ایران‌هم‌زمان‌می‌دانند‌)عزیزی،‌5‌:1372(.‌

برخی‌دیگر‌از‌مورخان‌بر‌این‌باورند‌که‌اعراب‌ازجمله‌قواسم،‌

اصلشان‌از‌بین‌النهرین‌بوده‌و‌از‌قبیلة‌عمالقه‌بودند‌که‌از‌بابل‌به‌

مناطق‌دیگر‌ازجمله‌شامات،‌حجاز،‌یمن،‌بحرین‌و‌عمان‌کوچ‌

کردند.‌هر‌شاخه‌از‌این‌قبایل‌در‌ناحیه‌ای‌ساکن‌شده‌و‌به‌اسمی‌

معروف‌شدند‌)نورائی،‌408‌:1384(.

ازجمله‌قبایل‌عربی‌که‌در‌نیمة‌اول‌قرن‌دوازدهم‌هجری‌

به‌سواحل‌شمالی‌خلیج‌فارس‌مهاجرت‌کرده‌و‌شهر‌بوشهر‌

را‌بنا‌نهادند،‌خاندان‌آل‌مذکور‌بودند.‌این‌خاندان‌با‌طوایف‌

قدرتمند‌منطقه‌متحد‌شدند‌و‌به‌دنبال‌تصمیم‌نادرشاه‌برای‌

استفاده‌از‌بوشهر‌به‌عنوان‌پایگاه‌دریایی،‌این‌شهر‌موردتوجه‌

بیشتری‌قرار‌گرفت.‌خاندان‌آل‌مذکور‌همانند‌دیگر‌خوانین‌

محلی‌از‌این‌فرصت‌استفاده‌کردند‌و‌به‌تحکیم‌قدرت‌خود‌

بوشهر‌و‌شرکت‌ پرداختند.‌حضور‌آل‌مذکور‌در‌ بوشهر‌ در‌

از‌ پس‌ سیاسی‌ منازعات‌ و‌ دریایی‌ تجارت‌ در‌ آنان‌ مؤثر‌

مرگ‌نادرشاه‌یکی‌از‌علل‌عمده‌تنش‌و‌درگیری‌ها‌در‌منطقه‌

به‌شمار‌می‌آمد‌)وثوقی،‌331-330‌:1384(.

دیگر‌اعراب‌ساکن‌بوشهر‌خاندان‌آل‌عصفور‌و‌خاندان‌

بلادی،‌از‌بحرین‌به‌بوشهر‌آمده‌بودند.‌خاندان‌آل‌عاشور،‌

خاندان‌دشتی‌که‌نسبشان‌به‌فارس‌بن‌شهیان‌می‌رسد‌از‌نجد‌

عربستان‌به‌این‌نواحی‌آمدند.‌گفته‌می‌شود‌نسب‌شیخ‌حسن‌

و‌ شیراز‌ به‌ مدینه‌ از‌ که‌ می‌رسید‌ دموخ‌ شیخ‌ به‌ چاکوتاهی‌

بعد‌به‌دشتی‌و‌بوشهر‌مهاجرت‌کردند.‌عرب‌های‌آل‌حرم‌از‌

شبه‌جزیره‌به‌این‌نواحی‌آمدند‌و‌خاندان‌آل‌شریف‌اصل‌و‌

نسب‌بحرینی‌داشتند.‌بخشی‌از‌آل‌نصور‌از‌طایفة‌بنی‌خالد‌در‌

مکه‌و‌بعضی‌نیز‌در‌نعیمه‌قطیف‌زندگی‌می‌کردند‌و‌عده‌ای‌

از‌آنان‌نیز‌در‌کنگان،‌بندر‌طاهری‌و‌گاوبندی‌ساکن‌بودند.‌

برای‌مدتی‌خان‌آن‌ آل‌خلیفان‌که‌در‌دیلم‌سکونت‌داشتند‌

منطقه‌بودند‌)حسینی‌فسایی،‌1322-1321‌:1367(.
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2. 2 مشایخ بستک

نیمة‌ تا‌ از‌سقوط‌صفویه‌ بعد‌ که‌ قدرتمند‌ قبایل‌ از‌دیگر‌

قرن‌بیستم‌در‌بندرعباس‌و‌نواحی‌پس‌کرانه‌ای‌آن‌به‌قدرت‌

بودند.‌ بستک‌ و‌ نواحی‌جهانگیریه‌ در‌ ساکن‌ قبایل‌ رسیدند،‌

تا‌ بندرکنگ‌ حدفاصل‌ کرانه‌های‌ بندرعباس،‌ سقوط‌ از‌ بعد‌

به‌ مشهور‌ آن‌که‌ پس‌کرانه‌ای‌ سرزمین‌های‌ و‌ بندرچارک‌

جهانگیریه‌بود،‌موقعیت‌بهتری‌نسبت‌به‌بندرعباس‌پیدا‌کرد.‌

ازاین‌رو،‌حکام‌این‌ناحیه‌قدرت‌بیشتری‌یافتند‌و‌از‌آن‌پس‌

نفوذ‌خود‌را‌به‌نواحی‌اطراف‌ازجمله‌جزایر‌خلیج‌فارس‌تنب‌
بزرگ‌و‌کوچک‌بسط‌دادند‌)بنی‌عباسیان‌بستکی،‌152‌:1339(.‌

حکام‌این‌ناحیه‌از‌سادات‌بنی‌عباس‌و‌از‌شیوخ‌مورد‌احترام‌

منطقه‌بودندکه‌از‌سال‌‌1137ه‌.ق/‌1724م.‌درصحنة‌سیاسی‌

لارستان‌و‌نواحی‌پس‌کرانه‌ای‌بندرلنگه‌حضور‌فعال‌داشتند‌و‌

در‌متون‌تاریخی‌از‌آنان‌به‌عنوان‌مشایخ‌بستک‌یاد‌شده‌است‌

)حسینی‌فسایی،‌1518‌:1367(.‌متن‌فرمانی‌از‌کریم‌خان‌زند‌به‌

شیخ‌محمدخان‌بستکی‌در‌سال‌‌1183ه‌.ق/‌1765م.‌موجود‌

است‌که‌مقام‌بیگلربیگی‌بنادر‌عباسی‌و‌نواحی‌مجاور‌آن‌به‌

خان‌بستک‌واگذارشده‌است‌)سدیدالسلطنه‌کبابی،‌733‌:1342(.

2. 3 طایفة قواسم

یکی‌از‌نیرومندترین‌طوایف‌عرب‌ساکن‌در‌شمال‌و‌جنوب‌

خلیج‌فارس‌در‌قرن‌دوازدهم‌و‌سیزدهم‌هجری‌طایفة‌قواسم‌

بودند.‌این‌طایفه‌بیش‌از‌دیگر‌طوایف‌عرب‌در‌حیات‌سیاسی‌

ایران‌تا‌عصر‌حاضر‌مؤثر‌بوده‌است.‌استقرار‌کامل‌قواسم‌در‌

سواحل‌ایران‌به‌دنبال‌عقد‌قراردادی‌بود‌که‌با‌ضابط‌بستک‌و‌

نمایندة‌والی‌فارس‌صورت‌گرفت.‌آنها‌دارای‌نیروی‌دریایی‌و‌

قدرت‌نظامی‌قابل‌توجهی‌بودند‌که‌به‌دو‌قسمت‌تقسیم‌می‌شد:‌

بندر‌چارک‌ و‌ بندرلنگه،‌کنگ‌ آنها‌در‌ اصلی‌و‌عمدة‌ بخش‌

و‌ می‌شدند‌ محسوب‌ ایران‌ رعایای‌ جزء‌ و‌ داشتند‌ سکونت‌

بخش‌کوچکی‌از‌آنها‌در‌جلفار،‌رأس‌مسندم‌و‌سواحل‌جنوبی‌

این‌ استقرار‌ )وثوقی،‌327‌:1384(.‌ داشتند‌ استقرار‌ خلیج‌فارس‌

قبیله‌قدرتمند‌در‌بندرلنگه‌باعث‌رشد‌و‌رونق‌تجاری‌این‌بندر‌

شد‌که‌در‌دورة‌قاجار‌به‌اوج‌شکوفایی‌خود‌رسید.

حکومت‌ غفلت‌ و‌ روس‌ و‌ ایران‌ جنگ‌های‌ زمان‌ در‌

این‌ در‌ که‌ قواسم‌ قبیله‌ای‌ نیروهای‌ خلیج‌فارس،‌ از‌ مرکزی‌

اقامت‌ خلیج‌فارس‌ ساحلی‌ آب‌های‌ طرف‌ دو‌ در‌ دوره‌

به‌ را‌ خود‌ قدرت‌ و‌ کردند‌ استفاده‌ فرصت‌ این‌ از‌ داشتند،‌

نواحی‌مختلف‌خلیج‌فارس‌بسط‌دادند.‌آنها‌با‌زیرنظرگرفتن‌

آبراه‌ بر‌ نسبی‌ تسلط‌ و‌ کشتی‌ها‌ رفت‌وآمد‌ مسیرهای‌ کامل‌

فراهم‌آوردند.‌ را‌ بریتانیا‌ نگرانی‌ موجبات‌ تنگة‌هرمز‌ مهم‌

برای‌ لازم‌ دستور‌ م.‌ ‌1815/ ه‌.ق‌ ‌1233 در‌ بمبئی‌ دولت‌

قواسم‌را‌صادر‌کرد.‌جنگ‌خونینی‌در‌همان‌سال‌ به‌ حمله‌

پیوست‌ وقوع‌ به‌ الخیمه‌ رأس‌ در‌ طرف‌ دو‌ نیروهای‌ میان‌

عملیات‌ ادامة‌ در‌ بریتانیا‌ نیروهای‌ ‌.)165 ‌:1377 )هاولی،‌

و‌ بردند‌ هجوم‌ آن‌ جزایر‌ و‌ بندرلنگه‌ سواحل‌ به‌ سرکوب‌

کشتی‌های‌بسیاری‌را‌در‌لنگرگاه‌های‌ساحلی‌منهدم‌ساختند.‌

این‌موضوع‌به‌شدت‌اعتراض‌دولت‌ایران‌را‌برانگیخت.‌به‌

دنبال‌این‌رویداد‌موافقت‌نامه‌ای‌میان‌محمد‌زکی‌خان‌نوری،‌

آن،‌ بند‌سه‌ برابر‌ که‌ بسته‌شد‌ بروس‌ ویلیام‌ و‌ فارس‌ وزیر‌

دولت‌انگلیس‌موظف‌به‌پرداخت‌خسارت‌به‌مردم‌بندرلنگه‌

و‌کیش‌شد‌)مجتهدزاده،‌22‌:1375-23(.‌انگلستان‌در‌این‌دوره‌

در‌ خود‌ اقتصادی‌ و‌ نظامی‌ سیاست‌ مبانی‌ تثبیت‌ متوجه‌

امر‌موجب‌شکل‌گیری‌حوادثی‌شد‌ این‌ برآمد.‌ خلیج‌فارس‌

واقع‌ مؤثر‌ بسیار‌ ایرانی‌خلیج‌فارس‌ که‌در‌سرنوشت‌جزایر‌

گردید.‌تجارت‌‌بندرلنگه‌و‌نواحی‌وابسته‌‌به‌آن‌در‌نیمة‌دوم‌

قرن‌دوازدهم‌قمری‌از‌رونق‌و‌شکوفایی‌بسیاری‌برخوردار‌

مصطفی‌خان‌بستکی‌ با‌حکمرانی‌ مصادف‌ دوران‌ این‌ و‌ شد‌

بود‌ لنگه‌ قاسمی‌ طوایف‌ رئیس‌ بن‌سعید،‌ خلیفه‌ ضابطی‌ و‌

)بنی‌عباسیان‌بستکی،‌296‌:1339(.

قاسمی‌ رؤسای‌ از‌ بن‌سعید‌ خلیفه‌ شیخ‌ مرگ‌ از‌ پس‌

بندرلنگه‌میان‌فرزندان‌او‌درگیری‌و‌اختلاف‌شدیدی‌بروز‌

کرد‌که‌موجبات‌ناامنی‌و‌نارضایتی‌مردم‌را‌فراهم‌آورد.‌در‌

سال‌‌1295ه‌.ق‌/‌1877م.‌شیخ‌یوسف‌بن‌محمد،‌علی‌بن‌

گرفت.‌ بدست‌ را‌ لنگه‌ و‌حکومت‌ رسانید‌ قتل‌ به‌ را‌ خلیفه‌

شیخ‌ م.‌ ‌1878 ‌/ ه‌.ق‌ ‌1296 در‌ فارس‌ والی‌ نصیرالملک،‌
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در‌ کرد.‌ منصوب‌ بندرلنگه‌ حکومت‌ نیابت‌ به‌ را‌ یوسف‌

زمان‌حاکمیت‌شیخ‌یوسف‌جزایر‌ابوموسی،‌تنب‌کوچک‌و‌

تنب‌بزرگ‌مستقیماً‌زیر‌نظر‌او‌قرار‌داشت‌)همان:‌296(.‌

حمایت‌های‌بی‌دریغ‌انگلستان‌از‌مشایخ‌عرب‌خلیج‌فارس‌

و‌نارضایتی‌برخی‌از‌تجار‌و‌کسبة‌بنادر‌از‌ظلم‌و‌اجحاف‌شیوخ‌

قاسمی‌لنگه،‌دولت‌ایران‌را‌بر‌آن‌داشت‌که‌سیاستی‌جدید‌

در‌قبال‌بنادر‌دنبال‌کند.‌طراح‌اصلی‌این‌سیاست‌امین‌‌‌السلطان‌

بود.‌در‌همین‌راستا‌در‌سال‌‌1299ه‌.ق‌/‌1881م.‌حکومت‌

بندرلنگه‌از‌ولایت‌فارس‌جدا‌و‌ضمیمة‌ادارة‌گمرکات‌شد‌

)وقایع‌الاتفاقیه،‌152‌:1362(.‌حاکم‌قاسمی‌بندرلنگه‌به‌نام‌شیخ‌

قضیب‌بن‌راشد‌به‌تحریک‌دولت‌انگلیس‌درصدد‌سرپیچی‌

از‌احکام‌دولت‌ایران‌برآمد.‌احمدخان‌کبابی‌و‌ملک‌‌التجار‌

از‌این‌حرکات‌درصدد‌دفع‌و‌اخراج‌حاکم‌قاسمی‌ با‌اطلاع‌

از‌لنگه‌برآمدند.‌شیخ‌قضیب‌که‌از‌تدارک‌گستردة‌نیروهای‌

دولتی‌مطلع‌گردید،‌درصدد‌فرار‌برآمد‌اما‌موفق‌نشد‌و‌توسط‌

احمدخان‌کبابی‌دستگیر‌و‌به‌تهران‌فرستاده‌شد‌)سدیدالسلطنه‌

کبابی،‌611‌:1362(.

2. 4 اعراب هوله

که‌ بودند‌ هوله‌ اعراب‌ جنوب،‌ ساکن‌ اعراب‌ دیگر‌ از‌ ‌

دنبال‌ به‌ و‌ صفوی‌ عصر‌ اواخر‌ در‌ کوچک‌ گروه‌های‌ در‌

شکوفایی‌نسبی‌بندرکنگ‌و‌لنگه‌به‌ایران‌مهاجرت‌کردند‌و‌

در‌حدفاصل‌بندرطاهری‌تا‌بندرکنگ‌ساکن‌شدند.‌برخی‌از‌

نویسندگان،‌اعراب‌هوله‌را‌از‌اعراب‌ایرانی‌ساکن‌بندرعباس‌

کشمکش‌ ‌.)539 ‌:1377 )هاولی،‌ می‌دانند‌ بردستان‌ رأس‌ و‌

افشاری‌و‌ قواسم‌در‌دورة‌ و‌ بنی‌معین‌ بین‌دو‌طایفه‌ قدرت‌

گسترش‌ناامنی‌در‌محدودة‌نفوذ‌آنان‌باعث‌دخالت‌مستقیم‌

والی‌فارس‌و‌ضابط‌بستک‌و‌بندرلنگه‌شد‌که‌نهایتاً‌به‌عقد‌

قراردادی‌در‌سال‌‌1169ه‌.ق/‌‌1755م.‌میان‌شیوخ‌طوایف‌

عرب‌منجر‌شد.‌در‌این‌قرارداد‌که‌عمدتاً‌با‌هدف‌آرام‌ساختن‌

قواسم‌شکل‌گرفته‌بود،‌محدودة‌قدرت‌دیگر‌طوایف‌مشخص‌

شد‌)وثوقی،‌328‌:1384(.‌این‌قبایل‌به‌دلیل‌هم‌جواری‌محدودة‌

قلمروشان‌با‌قواسم‌دائماً‌در‌حال‌جنگ‌و‌درگیری‌بودند‌و‌

دشمن‌سنتی‌هم‌به‌شمار‌می‌رفتند.‌آنها‌در‌خلأ‌قدرت‌سیاسی‌

بعد‌از‌نادرشاه‌به‌تحکیم‌مواضع‌خود‌پرداختند‌و‌با‌اتحاد‌و‌

حمایت‌از‌امام‌مسقط،‌علیه‌قواسم‌درگیری‌هایی‌را‌به‌وجود‌

و‌ بود‌ ماهیگیری‌ و‌ کشاورزی‌ آنان‌ می‌آوردند.‌شغل‌عمدة‌

سیاسی‌ ازلحاظ‌ و‌ داشتند‌ دریایی‌ تجارت‌ در‌ کمتری‌ سهم‌

نیز‌تحت‌نظر‌والی‌فارس‌و‌ضابط‌بندرلنگه‌و‌بستک‌بودند‌

)وثوقی،‌328‌:1384(.

دو‌طایفه‌آل‌نصور‌و‌آل‌حرم‌نیز‌در‌زمان‌صفویه‌به‌ایران‌

آمدند‌و‌در‌جنوب‌ایران‌ساکن‌شدند.‌آل‌نصور‌در‌زمان‌حکومت‌

صفوی‌ساکن‌بنادر‌کنگان،‌طاهری،‌عسلویه‌و‌گاوبندی‌شدند‌

که‌بعدها‌عسلویه‌در‌اختیار‌خاندان‌آل‌حرم‌قرار‌گرفت.‌شیوخ‌

آل‌نصور‌از‌طایفة‌بنی‌خالد‌بودند‌که‌گروهی‌از‌آنها‌ساکن‌مکه‌و‌

گروهی‌دیگر‌در‌محلی‌به‌نام‌النعیمه‌در‌قطیف‌سکونت‌داشتند‌

)بنی‌عباسیان‌بستکی،‌1‌:1339(.

بین‌خاندان‌نصوری‌و‌آل‌حرم‌همیشه‌جنگ‌و‌نزاع‌بود.‌

طاهری‌ و‌ کنگان‌ بنادر‌ آبادی‌ و‌ عمران‌ به‌ دوم‌ جبارة‌ شیخ‌

توجه‌زیادی‌داشت‌و‌قلعة‌زیبای‌بندرطاهری‌معروف‌به‌قلعة‌

او‌ از‌ پس‌ نهاد.‌ بنا‌ م.‌ ‌1806/ ه‌.ق‌ ‌1224 سال‌ در‌ را‌ شیخ‌

ه‌.ق.‌ ‌1293 سال‌ در‌ کرد.‌ تکمیل‌ را‌ آن‌ سوم‌ حاتم‌ پسرش‌

گاوبندی‌ از‌کنگان‌رهسپار‌ م.‌شیخ‌حسن‌آل‌نصور‌ ‌1875/

شده‌بود‌و‌هنگام‌غروب‌برای‌ادای‌نماز‌در‌کنار‌بندر‌عسلویه‌

فرود‌آمد،‌به‌محض‌اینکه‌خبر‌به‌شیخ‌ابراهیم‌آل‌حرم‌رسید‌

وی‌دستور‌دستگیری‌شیخ‌حسن‌را‌صادر‌کرد‌و‌متعاقب‌آن‌

در‌همان‌شب‌شیخ‌حسن‌را‌به‌قتل‌رساند.‌در‌سال‌‌1294ه‌.ق.‌

یورش‌ عسلویه‌ به‌ خونخواهی‌ به‌قصد‌ آل‌نصور‌ م.‌ ‌1876/

آورد.‌شیخ‌ابراهیم‌آل‌حرم‌که‌با‌لباس‌مبدل‌قصد‌فرار‌داشت‌

دستگیر‌شد‌و‌به‌فرمان‌شیخ‌مذکور‌به‌همراه‌دو‌تن‌دیگر‌از‌

شیوخ‌آل‌حرم‌یعنی‌شیخ‌سیف‌و‌شیخ‌محمد‌به‌قتل‌رسیدند.‌

را‌ عسلویه‌ یورش‌ آن‌ در‌ مذکور‌ شیخ‌ که‌ نوشته‌اند‌ مطلعان‌

ویران‌کرد‌)حسینی‌فسایی،‌539‌:1367(.
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2. 5 خوانین بلوچ

بلوچ‌ها‌از‌زمان‌صفویه‌به‌‌قصد‌جلوگیری‌از‌حمله‌افغان‌ها‌

شغل‌ چون‌ شدند،‌ رانده‌ مکران‌ و‌ ایران‌ شرقی‌ جنوب‌ به‌

عمدة‌آنها‌دامداری‌بود‌و‌ییلاق‌و‌قشلاق‌داشتند.‌در‌اواخر‌

حکومت‌ استیلای‌ و‌ نفوذ‌ کاهش‌ دلیل‌ به‌ قاجار‌ حکومت‌

ساکنین‌ حق‌ در‌ بسیاری‌ ستم‌ و‌ ظلم‌ بلوچ‌ خوانین‌ مرکزی،‌

از‌ به‌طورکلی‌ تا‌جایی‌که‌دخالت‌مأموران‌دولتی‌ روا‌داشتند‌

اخذ‌ برای‌ دولت‌ و‌ بود‌ قطع‌شده‌ بلوچستان‌ و‌ مکران‌ خاک‌

مالیات‌از‌آنها‌به‌خان‌های‌بانفوذ‌بلوچ‌متوسل‌شد.‌سرداران‌و‌

خان‌های‌مزبور‌نیز‌از‌ضعف‌حکومت‌مرکزی‌استفاده‌کردند‌

و‌به‌جای‌اینکه‌برای‌دولت‌کار‌کنند‌درصدد‌مستحکم‌کردن‌

م‌ ه‌.ق/‌1907 ‌1325 سال‌ در‌ بودند.‌ استقلال‌خود‌ پایه‌های‌

والی‌ایالت‌مکران‌به‌کرمان‌رفت‌و‌قوای‌دولتی‌و‌مرکزی‌

بارکزایی‌و‌ بهرام‌خان‌ به‌ را‌ بمپور‌ ایران‌شهر‌و‌ حکومت‌در‌

سعیدخان‌بلیده‌ای‌واگذار‌کرد.‌هم‌زمان‌با‌شروع‌جنگ‌جهانی‌

این‌ اراضی‌ و‌ شد‌ وارد‌ بمپور‌ به‌ بارکزایی‌ بهرام‌خان‌ اول،‌

ناحیه‌را‌تصاحب‌کرد‌و‌درنتیجة‌آن‌یک‌سری‌درگیری‌های‌

داخلی‌مکران‌را‌فراگرفت.‌پس‌از‌چندی‌هر‌ناحیه‌از‌مکران‌

تحت‌نفوذ‌و‌استیلای‌یکی‌از‌رؤسای‌بلوچ‌درآمد.‌سعید‌خان‌

بلیده‌ای‌هم‌پس‌از‌مرگ‌پدر‌حکومت‌قلعة‌نیک‌شهر،‌بنت،‌

چابهار‌و‌تیس‌را‌به‌دست‌گرفت‌)برقعی،‌45‌:1356(.

2. 6 خاندان تنگستانی

اجدادشان‌ بودند‌که‌ از‌خوانین‌قدیمی‌ تنگستانی‌ خاندان‌

سکونت‌ تنگستان‌ بخش‌ ساحلی‌ مناطق‌ از‌ بارکی‌ بلوک‌ در‌

این‌سلسله‌موسوم‌به‌حسن‌مشکور‌بود.‌ داشتند.‌جد‌اعلای‌

پس‌از‌تسلط‌اعراب‌مسلمان‌بر‌ایران،‌حسن‌مشکور‌با‌قبیله‌

خود‌از‌سرزمین‌نجد‌به‌ساحل‌شمالی‌خلیج‌فارس‌مهاجرت‌

کرده‌و‌در‌بلوک‌بارکی‌نزدیک‌ساحل‌تنگستان‌که‌از‌لحاظ‌

طبیعی‌و‌آب‌وهوایی،‌همچون‌سرزمین‌آباء‌و‌اجدادشان‌بود،‌

ساکن‌شد.‌ظاهراً‌اولین‌مرکز‌قدرت‌این‌خاندان‌در‌مجموعة‌

روستای‌بارکی،‌در‌محلی‌موسوم‌به‌لیلک‌بوده‌که‌در‌چهار‌

اواخر‌ در‌ داشت.‌ قرار‌ بوشهر‌ بندر‌ شرق‌ جنوب‌ فرسنگی‌

خاندان‌ این‌ قدرت‌ ق.(‌ ‌1148-60( افشار‌ نادرشاه‌ سلطنت‌

فزونی‌گرفت‌و‌بر‌منطقة‌نفوذشان‌افزوده‌شد‌و‌این‌اقتدار‌تا‌

سال‌‌1324ه‌.ق‌/‌1906م.‌که‌قدرت‌و‌حکومت‌تنگستانی‌ها‌

داشت‌ ادامه‌ شد‌ خارج‌ دستشان‌ از‌ زائرخضرخان،‌ به‌وسیلة‌

)فراشبندی،‌167‌:1355(.

3. درگیری های قبایل: ظلم و اجحاف در حق مردم

برآیند‌کارکرد‌قبایل‌طی‌دو‌سده‌و‌تمایلات‌مرکزگریزی‌

آنها‌اسباب‌نارضایتی‌شدید‌مردم‌و‌تجار‌بود.‌درگیری‌ها‌و‌

اختلافات‌و‌ناامنی‌های‌گسترده‌و‌بی‌توجهی‌دولت‌به‌وضعیت‌

از‌ افزوده‌شد.‌ بعد‌ به‌ از‌جنگ‌جهانی‌ به‌ویژه‌ آنان‌ عمومی‌

سوی‌دیگر‌بسته‌شدن‌مجلس‌سوم،‌کودتای‌سیدضیاءالدین‌

که‌ بود‌ رویدادهایی‌ دیگر‌ ازجمله‌ رضاخان‌ و‌ طباطبایی‌
‌.)9 ‌:1381 )وثوقی،‌ کرد‌ تشدید‌ را‌ ایران‌ داخلی‌ بحران‌های‌

شکایت‌های‌متعدد‌مردم‌نواحی‌پس‌کرانه‌ای‌و‌بنادر‌و‌جزایر‌

زمانی‌ برهة‌ این‌ در‌ ایران‌ جنوب‌ اوضاع‌ وخامت‌ بیانگر‌

است.‌شکایات‌زیاد‌مردم‌دیلم‌از‌حسین‌خان‌در‌سال‌‌1339

ه‌.ق‌/‌1922م.‌و‌تقاضا‌برای‌عزل‌او‌از‌ضابطی‌بندر‌دیلم،‌

نارضایتی‌مردم‌دیر‌و‌بندر‌طاهری‌از‌شیخ‌حاتم‌و‌تقاضای‌

اعزام‌نماینده،‌جهت‌رسیدگی‌به‌اوضاع‌این‌بنادر‌و‌شکایت‌

بلوچ‌و‌همچنین‌ تعدیات‌خوانین‌ از‌ میناب‌و‌جاسک‌ مردم‌

شکایات‌مردم‌لنگه‌از‌وضعیت‌نابسامان‌گمرکات‌حاکی‌از‌

این‌امر‌بود‌)همان:‌9(.

در‌گزارش‌مردم‌دیلم‌آمده‌بود‌که‌گروه‌زیادی‌از‌مردم‌

و‌ ظلم‌ به‌خاطر‌ و‌ آمدند‌ بوشهر‌ به‌ دیلم‌ بانفوذ‌ و‌ سرشناس‌

اجحاف‌بیش‌از‌حد،‌تقاضای‌عزل‌حسین‌خان‌حیات‌داودی‌

ضابط‌این‌بندر‌را‌داشتند.‌آنها‌در‌سال‌‌1339ه‌.ق‌/‌1922م.‌

ضمن‌ارسال‌تلگرافی‌به‌دولت‌خواستار‌عزل‌او‌شدند.‌اهالی‌

دیلم‌در‌حضور‌یمین‌الدوله‌کارگزار‌کل‌بنادرجنوب،‌در‌مورد‌

ظلم‌خوانین‌حیات‌داودی‌اظهار‌داشتند:‌

احمدخان  و  حسین خان  ضابطی  هجده ساله  »تعدی 
حیات داودی  حیدرخان  داماد  و  پسرعمو  که  پسرش 
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خون جگر  که  حیدرخان  دید  صواب  به  آن هم  هستند 
ما را گرفت فوق العاده است. چون در این چندساله هم 
هرگاه  و  بگوییم  به کسی  نمی توانستیم  نبود  فریادرسی 
هم شکایت می کردیم نتیجه برعکس بود. فروش زمین، 
دادن قباله و هر معامله دیگری که از طرف او صورت 

می گرفت ظالمانه بود« )وثوقی، 1381: 9(.

میرزا‌محمدمهدی‌مدیر‌گمرک‌دیلم‌در‌سال‌‌1335ه‌.ق‌

گزارشی‌ است.‌در‌ اشاره‌کرده‌ مطلب‌ این‌ به‌ نیز‌ م.‌ ‌1918/

اهالی‌ به‌ را‌ بندر‌ زمین‌های‌ حسین‌خان‌ که‌ بود‌ آمده‌ او‌ از‌

آنان‌ به‌ بی‌وجه‌ سندی‌ گزاف‌ پول‌ دریافت‌ با‌ و‌ فروخته‌

می‌داد‌)همان:‌سند‌شماره‌1(.

زیادی‌ گزارش‌های‌ حیات‌داودی‌ خوانین‌ ظلم‌ به‌ راجع‌

موجود‌است.‌در‌گزارشی‌دیگر‌از‌تجار‌این‌بندر‌آمده‌است‌

كه‌تجاری‌كه‌از‌بوشهر‌و‌بهبهان‌كالاهایی‌نظیر‌قند،‌قماش،‌

می‌كردند،‌ وارد‌ بادام‌ و‌ اهلوک‌ نخود،‌ روغن،‌ ماهی،‌ شکر،‌

هرچه‌ وی‌ این‌كه‌ تا‌ نداشتند‌ فروش‌ حق‌ خان‌ اجازة‌ بدون‌

تجار‌ به‌ پولی‌ هیچ‌ آن‌‌هم‌ قبال‌ در‌ و‌ بردارد‌ می‌خواست‌

تجار‌ از‌ بسیاری‌ فرار‌ باعث‌ مسئله‌ نمی‌كرد.‌همین‌ پرداخت‌

این‌بندر‌به‌اطراف‌خصوصاً‌سواحل‌جنوبی‌خلیج‌فارس‌شد.

الله‌کرم‌حیات‌داودی‌نیز‌که‌در‌سال‌های‌جنگ‌جهانی‌اول‌

به‌واسطة‌خوش‌خدمتی‌به‌انگلیسی‌ها‌لقب‌»نوکر‌وفادار‌ساحلی«‌

را‌دریافت‌کرده‌بود‌در‌حق‌مردم‌ظلم‌و‌اجحاف‌بسیاری‌روا‌

می‌داشت‌و‌او‌تنها‌به‌دستور‌انگلیسی‌ها‌کار‌می‌کرد.‌مأمورین‌

دزد‌و‌بی‌کفایتی‌که‌با‌وساطت‌وکلای‌تحمیلی‌به‌بوشهر‌اعزام‌

می‌شدند،‌عموماً‌بر‌روی‌جنایات‌حیات‌‌داودی‌چشم‌می‌بستند.‌

بعد‌از‌الله‌کرم‌پسرش‌فتح‌الله‌حیات‌‌داودی‌با‌اعمال‌سیاست‌های‌

و‌ گرسنگی‌ به‌ را‌ جنوب‌ سواحل‌ سراسر‌ توانست‌ انگلیس‌

قحطی‌بکشاند.‌او‌تمام‌گندم‌مردم‌نواحی‌تحت‌سلطة‌خود‌را‌

جمع‌آوری‌کرده‌و‌در‌اختیار‌انگلیسی‌ها‌قرار‌می‌داد.‌او‌جدای‌

از‌گندم،‌سایر‌احتیاجات‌مردم‌از‌قبیل‌روغن،‌گوسفند‌و‌یا‌برنج‌

را‌بدون‌پرداخت‌عوارض‌گمرکی‌به‌بحرین‌و‌کویت‌فرستاده‌

و‌به‌ازای‌آن‌اسلحه‌وارد‌می‌کرد.‌به‌واسطة‌فساد‌دستگاه‌های‌

اصلًا‌ وی‌ اقدامات‌ این‌ اخبار‌ جنوب،‌ در‌صفحات‌ حکومتی‌

به‌تهران‌گزارش‌نمی‌شد‌و‌یا‌اگر‌خبری‌به‌حکومت‌مرکزی‌

به‌نواحی‌جنوبی‌ به‌واسطة‌گرفتاری‌دولت‌توجهی‌ می‌رسید‌

این‌طور‌ حیات‌داودی‌ تابعة‌ گمرک‌ رؤسای‌ از‌ یکی‌ نمی‌شد.‌

نقل‌می‌کند‌که‌مأمورین‌گمرک‌اصلًا‌قدرت‌مقاومت‌نداشتند،‌

گندم،‌ خروارها‌ آنها‌ چشم‌ جلوی‌ روشن‌ روز‌ در‌ به‌طوریکه‌

روغن‌و‌برنج‌جابه‌جا‌می‌شد‌و‌اگر‌کسی‌حرفی‌می‌زد‌سرنیزة‌

با‌ می‌شد‌ مقاومتی‌ هم‌ اگر‌ و‌ فرومی‌رفت‌ سینه‌اش‌ در‌ تفنگ‌

اعمال‌‌نفوذ‌کنسولگری،‌فوراً‌پرونده‌سازی‌شده‌و‌از‌خدمت‌

بیکار‌می‌شد‌)روزنامه‌سروش،‌1325:‌ش‌241(.

زمان‌ همان‌ پاکار‌ خمیس‌ حسین‌ تمبک،‌ بندر‌ کدخدای‌

از‌ که‌ تعدیاتی‌ كه‌ بود‌ داده‌ گزارش‌ خوانین‌ تعدی‌ دربارة‌

طرف‌احمدخان‌جمی‌و‌ایل‌قشقایی‌با‌استظهار‌صولت‌الدوله‌

است.‌در‌ زیاد‌ بسیار‌ نواحی‌می‌شود‌ این‌ به‌ساكنین‌ ایلخانی‌

این‌بندر‌همیشه‌باید‌عده‌ای‌تفنگچی‌مستحفظ‌باشد‌تا‌از‌جان‌

و‌مال‌مردم‌حفاظت‌کنند.‌مردم‌از‌ترس‌غارت‌حشم‌خود‌را‌

به‌چرا‌نمی‌برند‌)وثوقی،‌1381:‌سند‌شماره‌7(.

در‌گزارشی‌دیگر‌از‌میرزا‌غلام‌حسین‌خان‌رئیس‌گمرک‌

ه‌.ق‌ ‌1340-1321 سال‌های‌ فاصلة‌ در‌ دشتی‌ و‌ ثلاثه‌ بنادر‌

/1903-‌1922م.‌آمده‌است‌كه‌به‌واسطة‌حضور‌جمی‌ها‌كه‌در‌

نزدیكی‌این‌بنادر‌بودند،‌ادارة‌گمرکات‌در‌فشار‌زیادی‌قرار‌

داشت‌و‌چندین‌بار‌از‌دولت‌تقاضای‌کمک‌کرده‌‌بود‌که‌نتیجه‌ای‌

حاصل‌نشد‌و‌به‌دلیل‌آنکه‌راه‌اداره‌از‌طریق‌خشكی‌به‌کلی‌

مسدود‌و‌ناامن‌بود،‌امور‌گمرکات‌نیز‌مغشوش‌و‌بی‌نظم‌گردید.‌

علاوه‌بر‌آن‌به‌واسطة‌خصومت‌و‌دشمنی‌در‌بین‌طوایف‌جمی،‌

درهای‌تجارت‌و‌رفت‌وآمد‌قافله‌ها‌به‌کلی‌مسدود‌شد‌و‌موجب‌

نارضایتی‌کلیة‌اهالی‌گردید‌)همان:‌سند‌شماره‌8(.

و‌ آل‌حرم‌ قبیله‌های‌ درگیری‌‌ مورد‌ در‌ دیگر‌ گزارش‌

آل‌نصور‌و‌ظلم‌شیخ‌محمدآل‌خلفان‌از‌طایفة‌آل‌حرم‌است.‌

در‌این‌گزارش‌آمده‌است:
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بود که  بندر هفتم سامان طاهری چهار سال  »نخل تقی 
درآمده  خلفان  شیخ محمد  آل حرم،  ضابط  سلطة  تحت 
بود و قبل از آن جزو ابواب جمعی شیخ حاتم از خانوادة 
آل نصور ضابط بندر طاهری بود. از موقعی كه به تصرف 
آل حرم درآمد، اهالی آنجا عموماً دربه در و آواره شدند 
دشمنی  آل نصور  و  آل حرم  بین  همیشه  ازآنجایی که  و 
خلفان  محمد  شیخ  كه  زمانی  داشت  وجود  خصومت  و 
ولایت نخل تقی را تصرف نمود، املاكات آنجا را به کلی 
به طوری که  کرد  ویران  را  اهالی  خانه های  و  قم  و  قلع 
اطراف  راهی  و  آواره  خانوار  پنجاه  و  یک صد  تقریباً 

شدند« )همانجا(.

در‌مورد‌اجحاف‌شیخ‌احمد‌خلفان‌گزارش‌های‌دیگری‌

وجود‌دارد‌که‌گزارش‌شیخ‌سیف‌از‌طایفة‌آل‌نصور‌از‌اهالی‌

گاوبندی‌از‌آن‌جمله‌است:

»در گاوبندی دویست خانوار بودند كه تمام مایملکشان 
کرد  غارت  خلفان  احمد  محمد  را  دارایی  و  اثاثیه  از 
نمود.  ویران  و  خراب  به کلی  را  املاکشان  و  خانه ها  و 
دویست خانه که دویست خانوار در آن سکونت داشت 
به کلی نابود کرد و چوب و دروازة آنها را هم فروخت. 
در این وضعیت تمام مردها با تفنگ و زن ها با لباسی که 

در برداشتند فرار کردند« )همانجا(.

آمده‌ بندر‌حاله‌ مدیر‌ میرزامحمد‌ از‌ دیگر‌ گزارشی‌ در‌ ‌

است‌كه:

مالیات  به عنوان  این حدود  ساكنین  از  كه  پولی  »مقدار 
گرفته می شد ده هزار تومان بود؛ ولی به طور غیرمستقیم و 
اجحافی كه می شد بالغ بر چهارده هزار تومان می گرفتند. 
کلیة ساكنین این بندر کارگر شیخ محل بودند و در عرض 
سال هر چه کار می کردند، نصیب شیخ محمداحمد خلفان 
برای تجارت وارد می شد یک  کلیه اجناسی که  می شد. 
ثلث تمام آن را شیخ از مردم به اسم غیرمالیات می گرفت 
و به این واسطه کسی جرأت وارد کردن اجناس نداشت 
و از این جهت لطمه بزرگی به عایدات گمرک وارد شد. 
طبق این گزارش، شیخ احمد، بغض و عداوت مخصوصی 
نسبت به دولت ایران داشت و ابداً اعتنایی به دولت و 
مأمورین دولتی نمی کرد و خود را ایرانی نمی دانست و 

توجه بیشتر وی به ابن سعود بود )همان: سند شماره 9(.«

ضابط‌ آل‌نصور‌ مذکورخان‌ شیخ‌ گزارش‌ در‌ همچنین‌

گاوبندی‌و‌مضافات‌آمده‌است‌كه؛

قلمرو  به حدود  »طوایف آل حرم و آل حمادی هرساله 
ویران  و  غارت  را  همه جا  و  کرده  حمله  آل نصور 
ولایت  خلفان  محمداحمد  سال ها  همان  در  می نمایند. 
خره مرکز مالکی را تصرف و غارت نمود و سپس آنجا 
که  حشنیز  حمادی  ابراهیم  شیخ  همچنین  زد.  آتش  را 
یک دهی از دهات آل نصور بود را گرفت و برجش را 
تصرف نموده و چهار پنج نفر را که در آن برج بودند 

کشت )همان: سند شماره 11(.«

درگیری‌و‌ظلم‌در‌جنوب‌تنها‌مختص‌به‌آل‌حرم،‌آل‌نصور‌

و‌خوانین‌این‌دو‌نبوده‌و‌در‌تمامی‌نواحی‌جنوب،‌بنادر‌و‌

گمرک‌ مدیر‌ بهرام‌ میرزا‌ از‌ بود.‌ بدین‌گونه‌ اوضاع‌ جزایر‌

آنجا‌جلال‌خان،‌ مورد‌ضابط‌ در‌ دارد‌ گزارشی‌وجود‌ گوادر‌

كه‌از‌اهالی‌بلوچستان‌بود.‌رفتار‌او‌با‌مردم‌و‌ظلم‌و‌تعدی‌او‌

باعث‌فراری‌شدن‌ساکنان‌این‌بندر‌و‌تجار‌این‌حدود‌شده‌

بود.‌در‌این‌گزارش‌آمده‌كه‌دریکی‌از‌معاملات،‌او‌از‌ابراهیم‌

تاجر‌بلوچ‌پانصد‌روپیه‌قرض‌کرد‌و‌یک‌جفت‌النگوی‌طلا‌

او‌در‌گوادر‌ به‌دنبال‌ با‌تفنگ‌ او‌رهن‌گذاشت‌سپس‌ پیش‌

ابراهیم‌ هم‌ بعد‌ به‌ آن‌ از‌ و‌ گرفت‌ او‌ از‌ را‌ النگوها‌ و‌ رفت‌

تاجر‌دیگر‌به‌گوادر‌نیامد.‌وی‌با‌چند‌تاجر‌دیگر‌هم‌به‌همین‌

نحو‌معامله‌کرده‌بود،‌به‌طوری‌که‌دیگر‌در‌آنجا‌هیچ‌تاجری‌

نماند.‌از‌اهالی‌گوادر‌هم‌هرکس‌جنسی‌از‌داخل‌وارد‌می‌کرد،‌

به‌ زیادی‌ و‌صدمات‌ می‌گرفت‌ از‌آن‌ بیست‌وپنج‌ او‌صدی‌

ساكنین‌وارد‌شد.‌علاوه‌بر‌آن‌با‌اسامی‌مختلف‌از‌مردم‌باج‌

از‌ اگر‌یک‌ماهی‌ اسم‌خورشت‌که‌ به‌ باجی‌ مثلًا‌ می‌گرفت.‌

می‌گرفت‌ از‌صیاد‌ را‌ ماهی‌ همان‌یک‌ می‌کردند‌ دریا‌صید‌

)همان:‌سند‌شماره‌20(.

از‌دیگر‌گزارش‌های‌موجود،‌اظهارات‌تجار‌بندرجاسک‌

و‌ مصطفی‌خان‌ بود.‌ بندر‌ این‌ ضابط‌ مصطفی‌خان،‌ به‌ راجع‌

اطرافیان‌لطمات‌زیادی‌به‌تجار‌و‌ساکنین‌این‌بندر‌وارد‌کرده‌

بودند.‌ضابط‌جاسك‌تنها‌خود‌مصطفی‌خان‌نبود،‌بلكه‌همه‌

ظلم‌ اهالی‌ عموم‌ به‌ و‌ کرده‌ حكومت‌ مردم‌ بر‌ او‌ اطرافیان‌

یا‌یكی‌ اگر‌می‌دیدند‌كه‌مصطفی‌خان‌ می‌کردند.‌كسبة‌محل‌

از‌اطرافیان‌او‌به‌طرف‌بندر‌می‌آید،‌دكان‌های‌خود‌را‌بسته‌
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چیزی‌ و‌ برداشته‌ مفت‌ را‌ همه‌چیز‌ آنها‌ می‌شدند.‌ مخفی‌ و‌

تا‌ را‌ او‌ می‌كرد‌ مقاومت‌ كسی‌ هم‌ اگر‌ نمی‌دادند.‌ كسی‌ به‌

م.‌كه‌ضابط‌ از‌سال‌‌1316ه‌.ق‌/‌1898 حد‌مرگ‌می‌زدند.‌

مهاجرت‌ حدود‌ این‌ مردم‌ از‌ زیادی‌ عدة‌ بود‌ بندرجاسك‌

كردند‌و‌همه‌فراری‌شده‌بودند‌)همان:‌سند‌شماره‌21(.

در‌ بود.‌ منوال‌ همین‌ بر‌ به‌طورکلی‌ هم‌ جزایر‌ وضعیت‌

گزارشی‌از‌تجار‌جزیرة‌قشم‌و‌میناب‌راجع‌به‌تعدیات‌بلوچ‌

و‌بشاگردی‌چنین‌آمده‌‌است:‌

»تا به حال از طرف دولت هیچ توجه و مساعدتی به رفاه 
حال اهالی این حدود نشده بود. درصورتی که خسارات 
زیادی به مال و جان اهالی این حدود که قسمت عمدة 
بود.  شده   وارد  بودند،  هرمز  و  قشم  اهالی  اهالی  آن 
رودباری  و  بشاگردی  و  بلوچ  خسارات  و  تعدیات 
روزبه روز بیشتر شده و مردم هیچ راه چاره ای جز فرار 

از دست آنان ندارند« )همان: سند شماره 25(. 

نیز‌ هنگام‌ جزیرة‌ گمرک‌ رئیس‌ قشمی‌ محمد‌ میرزا‌

این‌ که‌ بود‌ داده‌ گزارش‌ حدود‌ این‌ اهالی‌ اوضاع‌ به‌ راجع‌

جزیره‌هیچ‌ضابطی‌ندارد‌و‌دیگران‌به‌هر‌نحو‌که‌بخواهند‌

بی‌ و‌ بی‌صاحب‌ این‌حدود‌ ساكنین‌ می‌کنند.‌ استفاده‌ آن‌ از‌

والی‌مانده‌اند‌و‌در‌هر‌زمان‌از‌اتباع‌انگلیس‌آنجا‌که‌دارای‌

توقف‌ محل‌ همچنین‌ و‌ متعدد‌ عمارت‌های‌ و‌ تأسیسات‌

آزار‌ و‌ اذیت‌ بود،‌ زغال‌سنگ‌ حمل‌ انگلیسی‌ كشتی‌های‌

این‌حدود‌ به‌ دائماً‌ نیز‌ اطراف‌ از‌خوانین‌ همچنین‌ دیده‌اند.‌

حمله‌کرده‌و‌اموال‌مردم‌را‌غارت‌و‌خانه‌های‌آنها‌را‌ویران‌

می‌كردند.‌ازجمله‌شیخ‌‌احمد‌بن‌عبیدی‌كه‌از‌ابتدای‌تأسیس‌

تلگراف‌خانه‌انگلیس‌در‌غرب‌این‌جزیره‌ساکن‌شده‌و‌آن‌‌

قسمت‌را‌به‌جزیرة‌هنگام‌عرب‌موسوم‌کرده‌بود‌و‌به‌هر‌

نحو‌که‌می‌خواست‌با‌ساكنین‌آن‌رفتار‌می‌كرد.‌در‌برابر‌این‌

ایران‌هیچ‌توجهی‌نشده‌بود‌و‌ اقدامات‌هم‌از‌طرف‌دولت‌

همین‌مسئله‌اسباب‌شجاعت‌وی‌شده‌و‌عملًا‌بدون‌اعتنا‌به‌

خود‌ می‌کرد.‌ سرپیچی‌ مالیاتی‌ هرگونه‌ پرداخت‌ از‌ دولت‌

از‌نزدیکان‌شیخ‌دبی‌بود‌و‌تمامی‌گستاخی‌های‌ شیخ‌احمد‌

همراهی‌ و‌ تحریکات‌ دبی،‌ شیخ‌ با‌ مقاربت‌ ملاحظة‌ به‌ او‌

استاس‌ ریاست‌ زمان‌ در‌ می‌گرفت.‌ صورت‌ انگلیسی‌ها‌

از‌ بندرعباس‌حکم‌تخلیة‌احمد‌بن‌عبید‌ بلژیکی‌در‌گمرک‌

از‌طرف‌دولت‌ اگر‌تخلیه‌نکند‌ تهران‌آمد‌و‌تهدید‌شد‌که‌

آنجا‌را‌بمباران‌می‌کنند؛‌اما‌با‌وساطت‌انگلیسی‌ها‌از‌استاس‌

بلژیکی‌آن‌حکم‌بی‌نتیجه‌ماند‌)همان:‌سند‌شماره‌27(.‌

4. وضعیت نواحی جنوب در زمان رضاشاه

و‌ امور‌کشور‌ متمرکز‌کردن‌ مهمی‌در‌ اقدامات‌ رضاشاه‌

ایجاد‌امنیت‌انجام‌داد.‌مبارزه‌با‌سران‌عشایر،‌تارومارکردن‌

نیروهای‌مسلح‌خان‌ها‌و‌افزایش‌امنیت‌اجتماعی‌در‌شهرها‌

و‌روستاها‌از‌آن‌جمله‌بود.‌اما‌برنامه‌های‌سیاسی‌و‌اقتصادی‌

او‌پیامدهای‌دشواری‌در‌کشور‌به‌خصوص‌در‌نواحی‌جنوب‌

بنادر‌ زمان،‌وضعیت‌جنوب‌و‌خصوصاً‌ این‌ در‌ کرد.‌ ایجاد‌

نظامی‌ نیروهای‌ و‌ دولت‌ قوی‌تر‌ حضور‌ دلیل‌ به‌ جزایر‌ و‌

و‌ ظلم‌ از‌ مردم‌ اما‌ شد؛‌ برقرار‌ امنیت‌ حدودی‌ تا‌ و‌ بهتر‌

اجحاف‌مأمورین‌دولتی‌و‌گمرک‌و‌همچنین‌مشخص‌نبودن‌

سیاست‌های‌دولت‌در‌خصوص‌امور‌گمرکی‌به‌شدت‌ناراضی‌

بودند.‌ساکنین‌این‌حدود‌بیشترین‌لطمات‌را‌از‌سیاست‌های‌

نادرست‌گمرکی‌و‌مالیاتی‌دولت‌متحمل‌شدند‌و‌درنتیجة‌آن‌

طی‌دو‌سه‌دهه‌از‌آغاز‌قرن‌بیستم‌اکثر‌بنادر‌و‌جزایر‌جنوبی‌

ایران‌با‌کاهش‌شدید‌جمعیت‌روبه‌رو‌شد‌که‌در‌پی‌مهاجرت‌

همچنین‌ بود.‌ منطقه‌ این‌ اهالی‌ و‌ کسبه‌ تجار،‌ گروه‌گروه‌

از‌ مانع‌ ایران‌ امورگمرکی‌ در‌ بیگانه‌ دولت‌های‌ کارشکنی‌

سروسامان‌گرفتن‌آن‌و‌بهبود‌وضعیت‌می‌شد.‌رضاشاه‌بعد‌

از‌به‌قدرت‌رسیدن،‌مسببین‌اصلی‌آشفتگی‌اوضاع‌گمرکات‌

کشور‌را‌مستشاران‌بلژیکی‌و‌قوانین‌و‌تعرفه‌های‌آنان‌دانسته‌

درنتیجه‌آنها‌را‌اخراج‌کرد‌و‌ادارة‌گمرکات‌را‌به‌مأمورین‌

تعرفه‌های‌ و‌ قوانین‌ به‌شرایط‌جدید،‌ توجه‌ با‌ ایرانی‌سپرد.‌

در‌ که‌ جدیدی‌ قانون‌ طبق‌ کرد.‌ تغییر‌ بار‌ چندین‌ گمرکی‌

اردیبهشت‌‌1315ه‌.ش/‌1936م.‌تدوین‌شد،‌مقرر‌گردید‌که‌

نود‌درصد‌حقوق‌گمرکی‌از‌روی‌وزن‌کالا‌تدوین‌شود‌و‌این‌

قانون‌تا‌سال‌‌1320ه‌.ش/‌1941م.‌مأخذ‌وصول‌و‌عوارض‌

دولت‌ ازآنجایی‌که‌ اما‌ 89-90(؛‌ ‌:1354 )فتحی،‌ شد‌ گمرکی‌
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نداشت‌ جنوب‌ نواحی‌ در‌ چندانی‌ حضور‌ خصوص‌ این‌ در‌

درنتیجه‌نظارت‌چندانی‌هم‌صورت‌نمی‌گرفت‌و‌رویة‌سابق‌

کماکان‌در‌حق‌ساکنین‌جنوب‌و‌تجار‌اعمال‌می‌شد.

باعث‌ که‌ مقطع‌ این‌ از‌دیگر‌مشکلات‌مردم‌جنوب‌در‌

مأمورین‌ رفتار‌ نوع‌ شد،‌ آنها‌ مهاجرت‌ بعضاً‌ و‌ پراکندگی‌

در‌ بوشهر‌ وضع‌ مورد‌ در‌ آرنولد،‌ آرتور‌ بود.‌ حکومتی‌

صدسال‌پیش‌می‌نویسد:‌

به  سالانه  یک حق  پرداخت  درازای  بوشهر  »حکومت 
تهران آزاد است که هرچه می تواند به زور بگیرد، نتیجه 
این امر آن است که تمامی نواحی بوشهر به طور مداوم 
براثر تقاضای عاملان مسلح حاکم که تحت عنوان اخذ 
آشوب  و  ناآرامی  در  می کنند،  غارت  را  رعایا  مالیات 
است. دهقانان بوشهر عمال حکومت را هم ردیف دزدان 

می دانند« )گراهام، 1358: 29(.

نیز‌ روزنامه‌ها‌ در‌ جنوب‌ حکومتی‌ عمال‌ رفتار‌ بدی‌

ایران‌ خلیج‌ روزنامة‌ در‌ زمان‌ همان‌ در‌ بود.‌ منعکس‌‌شده‌

چنین‌گزارش‌‌شد:

داشت،  جریان  رضاشاه  زمان  در  که  بدی  »سیاست 
موجب ویرانی و از سکنه خالی شدن نواحی جنوب بود. 
آن  مردم  به  نسبت  آن وقت  دولتی  مأمورین  به قدری 
سامان زیاده روی و ستمگری کردند که همه دارایان آن 
به اطراف و کشورهای همسایه مهاجرت کردند. اکنون 
وجود  زیادی  خالی  خانه های  جنوب  مناطق  بیشتر  در 
این  اگر  هستند.  بیغوله  به  تبدیل شدن  حال  در  که  دارد 
وضع ادامه پیدا کند و دولت توجه لازم و فوری به آن 
نداشته باشد تا چند سال دیگر از همین خرابه ها هم اثری 

باقی نخواهد ماند.« )روزنامة خلیج ایران، ش 497: 3(. 

سلوک‌ عدم‌ که‌ بود‌ آمده‌ حبل‌المتین‌ روزنامة‌ در‌ یا‌

دیدگی‌ ستم‌ و‌ دولت‌ها‌ سیاست‌ سوء‌ و‌ حکومتی‌ مأمورین‌

مهاجرت‌ بعضاً‌ و‌ درگیری‌ها‌ و‌ شورش‌ اصلی‌ علت‌ مردم‌

عملکرد‌ و‌ برخورد‌ است.‌ جنوب‌ نواحی‌ ساکنین‌ از‌ عده‌ای‌

نادرست‌حکومت‌که‌منجر‌به‌نابسامانی‌اوضاع‌جنوب‌شده‌

به‌ جنوب‌ جوانان‌ بردن‌ پناه‌ و‌ سربازی‌ از‌ ترس‌ باعث‌ بود‌

شیخ‌نشین‌ها‌می‌شد،‌که‌ریشة‌اصلی‌آن‌تجاوز‌و‌ظلم‌و‌ستم‌

مأمورین‌حکومتی‌اعم‌از‌ژاندارم‌و‌کارگزاران‌مالیاتی‌گمرک‌

در‌حق‌مردم‌بود‌)روزنامه‌حبل‌المتین،‌1308:‌ش‌16(.

نتیجه گیری

با‌وخامت‌اوضاع‌سیاسی‌ایران‌در‌سال‌های‌بعد‌از‌انقلاب‌

مشروطه‌و‌درگیری‌ها‌در‌مرکز‌قدرت‌و‌سپس‌شروع‌جنگ‌

حال‌خود‌ به‌ ایران‌ نواحی‌ اکثر‌ کشور،‌ اشغال‌ و‌ اول‌ جهانی‌

رها‌شده‌بود.‌این‌اوضاع،‌شرایط‌مناسبی‌را‌برای‌خوانین‌و‌

نواحی‌ و‌ خلیج‌فارس‌ جزایر‌ و‌ بنادر‌ در‌ ساکن‌ عرب‌ شیوخ‌

مرکزی‌ حکومت‌ غیاب‌ در‌ تا‌ کرد‌ فراهم‌ آن‌ پس‌کرانه‌ای‌

دست‌به‌هر‌اقدامی‌زده‌و‌به‌چپاول‌اموال‌ساکنین‌این‌نواحی‌

از‌پیامدهای‌مستقیم‌این‌وضعیت،‌مهاجرت‌ بپردازند.‌یکی‌

بود.‌ خلیج‌فارس‌ نواحی‌پس‌کرانه‌ای‌ و‌ بنادر‌ و‌ مردم‌جزایر‌

این‌مهاجرت‌ها‌در‌سال‌های‌قبل‌از‌جنگ‌جهانی‌نیز‌وجود‌

داشت‌ولی‌چندان‌محسوس‌نبود.‌اما‌باگذشت‌زمان‌و‌خالی‌

و‌ جزایر‌ و‌ بنادرها‌ پس‌کرانه‌ای،‌ روستاهای‌ پیاپی‌ شدن‌

روشن‌ وضع‌ دولتی،‌ مأمورین‌ آشکار‌ و‌ پنهان‌ گزارش‌های‌

دولتی،‌ کارگزاران‌ از‌ مردم‌ متعدد‌ شکایات‌ وجود‌ گردید.‌

کدخداها،‌خوانین‌محلی‌و‌مأموران‌انگلیسی‌نشان‌از‌وخامت‌

اسناد‌ داشت.‌ زمانی‌ برهة‌ این‌ در‌ جنوب‌ اجتماعی‌ اوضاع‌

نه‌تنها‌توجهی‌ کارگزاران‌حکومتی‌ نشان‌می‌دهد‌که‌ موجود‌

به‌این‌امور‌نداشتند،‌بلکه‌سعی‌می‌کردند،‌آن‌را‌پنهان‌کنند.‌

همچنین‌این‌اسناد،‌نشان‌می‌دهد‌که‌انگلیسی‌ها‌با‌ایجاد‌نفاق‌

و‌دودستگی‌در‌میان‌طوایف‌و‌اقوام‌گوناگون‌موجب‌ناامنی‌

بیشتر‌در‌منطقه‌می‌شدند.‌این‌وضعیت‌در‌مناطقی‌که‌تحت‌

مشهود‌ نقاط‌ دیگر‌ از‌ بیش‌ داشت،‌ قرار‌ خوانین‌ حاکمیت‌

بود.‌قتل‌و‌غارت‌مردم‌منطقه‌توسط‌آنان‌و‌مهم‌تر‌از‌همه‌

مهاجرت‌های‌ موجبات‌ مردم‌ معیشتی‌ و‌ اقتصادی‌ بد‌ وضع‌

کرد.‌حکومت‌ فراهم‌ این‌دوره‌ در‌ را‌ مردم‌جنوب‌ گستردة‌

چندانی‌ اطلاع‌ جنوب‌ مناطق‌ اوضاع‌واحوال‌ از‌ هم‌ مرکزی‌

باوجود‌ رضاشاه‌ زمان‌ در‌ بود.‌ بی‌اطلاع‌ اساساً‌ یا‌ و‌ نداشت‌

همچنین‌ و‌ دولتی‌ حکام‌ و‌ خوانین‌ حکومت‌ شدن‌ برچیده‌

نفوذ‌قدرت‌مرکزی‌در‌این‌نواحی‌به‌دلیل‌سیاست‌های‌غلط‌
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حکومتی‌و‌ایجاد‌محدودیت‌های‌بی‌شمار‌تجاری‌و‌گمرکی‌

حکومتی‌ مأمورین‌ و‌ دولتی‌ کارگزاران‌ رفتار‌ به‌خصوص‌ و‌

در‌حق‌ساکنین‌محلی‌و‌اجحاف‌حقشان،‌شرایط‌بحرانی‌تری‌

با‌وجود‌تمرکز‌قدرت‌ نیز‌ بنابراین‌در‌این‌زمان‌ حاکم‌بود.‌

مردمان‌ مهاجرتی‌ روند‌ نفوذ‌خوانین،‌ محدود‌شدن‌ و‌ نسبی‌

این‌نواحی‌همچنان‌ادامه‌داشت‌و‌روزبه‌روز‌از‌تعداد‌ساکنین‌

بنادر‌و‌جزایر‌کاسته‌‌شد.
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